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 از تو ارتباط، از خدا برکت
 ...ديوانه اي که خودرا تبليغاتچي مي پنداشت

 
شايع بود که او سابقآ تبليغاتچي بوده است و حال .  روزگاري ، در دل کوهستاني، ديوانه اي تائب زندگي مي کردروزي

 !نمايشي غريب. نادم از غفلت خويش در مصرف کردن
 
 

در دست ، چنان آه و ناله اي در کوهستان سر مي داد که طنين * برتن و بمب رنگ پاشي ) فک شايد(وي، پوست حيواني
و سپس، سراسيمه و تب آلود، تنه درختان و سطح صخره ها را با شعار هاي رنگ و . ا دشت ها به گوش مي رسيدآن ت

 .وارنگ و جملات ندامت بار سياه مي کرد
 

 بکلي عقل ٢٠٠٢ سپتامبر ١١به روايت دهاتي ها، که البته اورا بحال خود در تپه ها رها کرده بودند، او در پي حوادث 
تا آنجا که . در قبال تراژدي نيويورک و پي آمد هاي پر دامنه آن، خودرا عميقآ گناهکار احساس مي کرداز کف داده و 

 .زندگي اش دگرگون شده بود وحي ملکوتي، فرا مليتي، بر وي نازل گشته و
 

من شريک جرم . من تمدن غربي را به خطر انداختم. من باندازه کافي مصرف نمي کردم« : او مدام تکرار مي کرد
 .« تروريست ها بودم

 
 .« من خودرا عميقآ آمريکايي نمي دانستم. من به اردوگاه آزادي خيانت کرده ام « : و ضجه زنان مي افزود

 
و در غاري اقامت گزيند و در ... را ترک گفته) در حومه پاريس( در نويي از اينرو تصميم گرفت تا عمارت اعياني خود

 .قعر آن غار تصوير ماموت ها يي را در حال شکستن قيمت ها نقاشي کند
 

او شاه بلوط مي خورد، علف و حشيش مي کشيد، و به درگاه توده هاي خيالي زائيده ي توهماتش، توبه مي کرد، و 
 باعمل، با تماشا، با ايما و اشاره، با انزال، با امتناع و با اهمال مرتکب شده بود، پشت سر هم گناهانش را که با انديشه،

 !خطاکار واي از سياه تومار گناهان ذات. رديف مي کرد
 

*** 
 

برادران من، مرا عفو نماييد، چرا که من برعليه مصرف « : نطق هاي آتشين او هميشه با اين جمله آغاز مي شد 
 «!ه شده اممرتکب گنا

 
من، به بهانه « : مغاير حرفه ارتباطاتي اش بود، را بباد انتقاد مي گرفت -!الحق -گهگاه، او گذران روزمره خود، که

مي شد که حتي . من اغلب خودم وسايلم را تعمير مي کردم. آنکه در طبقه اول زندگي مي کردم، سوار آسانسور نمي شدم
. ظرفهايم را با دست مي شستم. من آب شير را مي خوردم. نو بخرم نکه يک شلواردگمه هاي شلوارم را بدوزم، بجاي آ

من دو سال تمام با همان يک جفت کفش . در پاريس با دوچرخه اينطرف و آنطرف مي رفتم؛ و گاهي اوقات حتي پياده
 «...و بدتر از همه، از خوشبو کننده استفاده نمي کردم. سر کردم

 
نوي و اقتصادي که برغم اخلاقيات جزمي محيط کارش در روح و روان وي ريشه دوانده بود، گهگاه، او به ارتداد مع

 :اعتراف مي کرد
 
من بيکاران را به سرمايه گذاري حق بيکاري شان در سهام هاي . من در مورد شاخص بورس پاريس شک کردم »

 رؤياي عدالت اجتماعي را در سر مي من بدون توجه به اجبارهاي مالي،. صندوق هاي بازنشستگي تشويق نمي کردم
من به بهانه . ش صلح در جهان کمک مي کندمن مشکل مي توانستم بپذيرم که فروش سلاح هاي ما به گستر. پروراندم

من اغلب ديدي انتقادي به . واهي جلوگيري از رشدتورم، از خريدن لوازمي که برايم ضروري نبودند، غفلت کردم
من با . من منکر بداهت اين امربودم که منافع کارگران و کارفرمايان عميقآ يکسانند. شتمبرنامه هاي تلويزيوني دا

 «...آثار هنري کهن، حتي تا خيانت به فرهنگ تبليغاتي پيش رفتم وفاداري خود به
 



 :و استغاثه کنان اعترافات خويش را چنين پايان مي داد
 
 « !رتکب گناه شده امآه اي برادران من، مرا عفو نماييد، چرا که من م »
 

*** 
 

همه جا، از » خط خطي کردن الهام بخش « يعني . سپس، آزاده و رها با گفتار ، بي درنگ به کردار مي پرداخت
او برخورداراز حضوري شبح گونه، با ورد هاي . سراشيبي هاي پر درخت تا سخت ترين صخره ها، با بمب رنگ پاش

 . ها و تنه درختان مي افتادشعارگونه انتقاد از خود به جان صخره
 

چگونه مي توان گوشه عزلت گزيد اما . اين شيوه غريب زندگي، در نگاه نخست ، جلوه بارزي از يک تناقض است
 خودرا وقف مصرف کرد؟ آيا اين امر نمايانگر يک تضاد لاينحل نيست؟

 
تضادهاي دروني سرمايه داري در امان اما اينجا صحبت از دورانيست که ديگر حتي تبليغاتچيان نيز از . بي ترديد
. و در اين ميان، اعتقادي که نو فيلسوف ما مسلح به آن خودرا وقف آرمان خويش مي کرد، تحسين برانگيز بود. نبودند

شعارهاي او در ارتفاعات . به مدارج والا ي خرد ارتقاء ميافت تا جائيکه، وي از اعماق غار افلاطوني اش، به تدريج
فته رفته تلطيف شده، و به اصول اخلاقي زمانه بدل ميشدند تا نسل هاي جديد، بيش از پيش شيفته ايده آل ها جنگل ها، ر

 :، از آن بهره مند شوند)١(و دارو هاي ضد افسردگي
 
 . « دوست داشتن، نه چشم در چشم دوختن، بلکه باهم خيره شدن به ويترين هاييست که مارا مي فريبند»
 
 .«شيک رهايي بخش زنان است-پورنو »
 
 .«وظيفه خويش در صدور کالا را به فراموشي مسپار »
 
 .«شم تجارت و تجارت شهوت را بايد در خشتک خود باهم آشتي داد »
 
 .«پرسشي که تنها پس از خريد کالا بايد مطرح شود. مصرف کننده بودن يا نبودن، مسأله اينست »
 
 .«ان را آزاد سازد، اما جهان خودش از آن خبر نداردروحيه خريد قادر است جه »
 
 .«از تو ارتباط، از خدا برکت»
 
 .«خود فروشي بياموز تا کامروا باشي »
 
 .«باشد که کودکاني که کفش کتاني مي سازند، خودرا با کساني که آنرا به پا مي کنند، برادر بدانند »
 
 .«ن در بشقاب هايشان به وصال خداوند خواهند رسيدخوشا به سعادت مصرف کنندگان ناب، چرا که آنا »
 

*** 
 

وقتي رسانه ها از اين پديده باخبر شدند، محتاطانه، حول آن به کند و کاو پرداختند و سرو کله روزنامه نگاران پوشيده از 
 در مورد روحيات آنان پيامبر را درمحاصره خود گرفتند تا اعترافاتش را به ضبط برسانند و. علف در کوهستان پيداشد

 .و، البته از نوشتار هاي نمادين عصر ما فيلم گرفتند. و گرايشات جنسي او به تحقيق پرداختند
 

تحقيقات آنان نشان دادند که در ابتدا روستائيان مهجور و مکاتب لنينيستي مخالف حضور حيوان تبليغاتچي در اين اماکن 
يستي، به نام اصل گردش آزاد کالا ها و افراد، در مراجع عاليه عليه والاي طبيعت بودند؛ اما کسبه و آژانس هاي تور

 .تهاجمات بيگانه ستيزي بومي موضع گرفتند
 

ابدآ جايز نيست که يک تبليغاتچي از محيطي که ما سعي داريم بار ديگر آنرا « : سرانجام فرماندار محل چنين حکم نمود
مشاورين وي، پس از تحقيقاتي مو شکافانه، به اين نتيجه رسيدند که . »مساعد زندگي خرس ها سازيم، بيرون رانده شود



در راديو هاي آزاد منعکس، سپس در روزنامه هاي محلي درج و سرانجام  گفتمان مرد ديوانه که آنچنان که بايد و شايد
 .ل بوده است، امري مفيد بحال اشتغا»تشويق و ترغيب تقاضا و لذا مصرف « در تلويزيون استان پخش مي شد، با 

 
*** 

 
اين شبکه که همواره . شبکه اول تلويزيوني فرانسه پيدا کرد، TF١ در اين زمان بود که ماجرا انعکاسي جنجالي در

اين خبر بکر . گوش به زنگ گرايشات عميق کشور است، گزارشي از جريان را در برنامه يکشنبه شب خود پخش نمود
وهستان آيا يک تبليغاتچي سابق نبود؟ بدينسان ماجرا به تواب ک. درجا توجه محافل ارتباط جمعي را به خود جلب نمود

 .تاريخ پيوست
 

ارتباطات اخلاقي « مغزهاي متفکر جامعه مبتني بر بازار، پس از مباحثات مفصل و گرد هم آيي هاي مکرر، آنرا جلوه 
 .خواندند» نوين 

 
ما شاهد معراج اقتصاد از « : م داشتکشيشي که بواسطه ديدگاه هاي باز خود نسبت به جهان مدرن شهرت دارد، اعلا

 «طريق مذهب هستيم؛
 

ارائه فلسفه ليبرال در چشم انداز ايدئولوژي مصرف، آنرا، در عين « : منتقدي که دستي در نشانه شناسي دارد گفت
 «دمکراتيزه کردن، بومي و مشروع مي سازد؛

 
 که اين پديده از جهات صرفآ حرفه اي، حاکي از واقعيتيست« : ارتباطاتي برجسته چنين حکم نمود-يک متفکر اجتماعي
محکوم است، بدين معنا که ما با گوش دادن به فردي که خودرا به محاکمه مي کشد، به گناهان  -تفوق تکنيک قاضي

در آمده و تماشاگر را به اصلاح رفتار زاهدانه لذا ضد  بدين ترتيب محکوم به هيئت قاضي. خويش اعتراف مي کنيم
بشکلي پارادوکسال گفتمان مرتاض، بار ديگر ما . د، و در نتيجه بازگشت شادمانه به معبد بازار فرا مي خوانداخلاقي خو

 «!را به سمت لذت جويي سوق مي دهد
 

ابدآ چنين « : فرياد بر مي آورد) گرايش نزولي( ، روانکاو شهير، در نشريه لا دکرواسانس )خل و چل(ژاک فول دنگ 
. نمايش عزلت نشين، نزد تماشاگر اثري تقليدآميز ناشي از يک تزکيه نفس معصومانه دارد« : دهد، و ادامه مي »!نيست

حالتي منفعل، در مبل راحتي خود، در مقابل صفحه تلويزيون، نگاه  اين دو عامل دست به دست هم داده، تماشاگر را در
 «...ل توده ها، آنان را سرکوب مي کندخطر اينجاست که تبليغاتچي غارها، در واقع با تحريک اميا. مي دارند

 
 .و غيره وغيره، طي ماهها اوضاع از اين قراربود

 
*** 

 
، که »خط مشي ارتباطاتي جديد« بديهيست که اين اظهار فضل ها، هرچند پربار، مانعي بر سنجش کارآيي عيني اين 

چنين پراتيک نو آوري که در عين .  بودندمي شمردند،» بسيارآلامد« و برخي ديگر آنرا » واپسين فرياد« برخي آنرا 
بويژه آنکه، فضاي . قياسي وسيع مورد آزمون قرار گيردحال عامدانه اخلاقي بود، مي بايست در اسرع وقت، در م
 .تبليغاتي سنتي ديگر بطور نگران کننده اي اشباع شده بود

 
شرکت هاي چند مليتي بلا . ي به خود گرفتبدين شکل، اين پديده که در آغاز صد درصد فرانسوي بود، ابعادي جهان

درست به همان شيوه ديوانه . فاصله همه نقاط دور افتاده و مناطق بياباني کره ارض را به اشغال خود در آوردند
ويق و ترغيب سوداگران بازار بورس، به خريد گسترده شرکت ها، به تش. مي شد» خط خطي« کوهستان، همه چيز بايد 

 کوهستان هاي پر نشيب و فراز، دشت هاي خشک، شن زار هاي سوزان و خلوت گاه هاي يخ زده، جنگل هاي مناسب،
 .از آرکتيک گرفته تا آنتارکتيک، پرداختند

 
تمام عيار ترويج و تبليغ، وفادار به رسالت ديرين خويش، دسته دسته » حوزه هاي « همزمان، در درون شرکت ها، 

هاي جديد، در چهارچوب قراردادهاي دوساله استخدام مي » طلبه « اين .  مي کردندعزلت نشينان هوادار تبليغات تربيت
 .آب و علف به عربده کشي و شعارنويسي بپردازند شدند تا به شيوه بدوي زندگي کنند و در بيابانهاي بي

 
 .به آنان توصيه مي شد که با صورت اصلاح نشده مقابل دوربين حاضر شوند

 



 .شاه بلوط بطور رايگان در اختيارشان گذاشته مي شدو بمب هاي رنگ پاش و 
 

گزارش هاي متعددي در باره شرايط . آنان به محض بازگشت مورد استقبال گرم شبکه هاي تلويزيوني قرار مي گرفتند
اسلايد هاي شعار هايي که آنان در قلب مناظر بي انتها از خود بر جاي . دشوار و قهرمانانه زندگيشان پخش مي شد

آنان در عين . راتشان در صدر فروش کتاب ها قرار مي گرفتانتشار دفتر خاط. اشته بودند، به نمايش در مي آمدندگذ
حال از هر دري سخن مي گفتند، به برخي شيطنت هاي شبانگاهي اعتراف مي کردند و با تمام قوا شرايط اسف بار جوي 

زه داشتند آنان ديگر اجا. يش از پيش از آنان استقبال مي کردندو بدين شکل رسانه ها ب. را مورد انتقاد قرار مي دادند
و در ميان اين جنب و جوش نشاط انگيز، حتي مي توانستند به انتخابات آينده رياست . صورتشان را اصلاح کنند

 بي نيازشان آنچناني پيشنهاد ميشد، که ظاهرآ ميبايست تا پايان عمر از مال دنيا» سهام « به آنان . جمهوري بيانديشند
 .سازد

 
*** 

 
در جهان يکپارچه، سالها همه چيز به خوبي و خوشي پيش ميرفت تا آنکه ناگهان آنچه که هيچکس انتظارش را نداشت 

عزلت نشينان همگي، از راه يک ويروس ناشناخته، اما به شدت مسري، مبتلا يک اختلال جديد، اسرار آميز و . رخ داد
 !ايمان: د، شدندبي مهابا، که البته در گذشته هاي دور شناسايي شده بو

 
پديده اي . رؤيت خداوند در بيابان. ايمان حقيقي، که در بطن زندگي حقيقي سر بلند کرده بود. ايمان اصيل و پر طمطراق

 .رخ نمود» ارتباط لحظه اي در جهان « که در همه جا بطور همزمان، و با سرعت حيرت انگيز 
 

مرتاض هاي هوادار تبليغات، در بيابان ها با شور و شوق . اعتدالفراخوان به ! و درپي اين ايمان باز يافته، افسوس
 .فرياد برآوردند که ديگر از تبليغات، از رشد واز بمب هاي رنگ پاششان دست کشيده اند

 
 .آنان با تعويض کارفرما، گفتمان خودرا تغيير داده بودند

 
 .اين امر حيرت همگان را برانگيخت

 
 .سقوط کرد و معلق شدبازار بورس به لرزه در آمد، 

 
کميسيون هايي براي . برجسته ترين شخصيت ها، روشنفکران شهير و ساير عناصر فعال روشن بيني فرا خوانده شدند

مک : واين باز هم آمريکا بود که مناسب ترين نظريه را ارائه داد. احتراز عالمانه از راهکار هاي بنيادي تشکيل شدند
 Medium is » :در آبشار نياگارابود، ناگهان فرياد برآورد زي که مشغول قايقرانيشامان، رسانه شناس معروف، رو

message! » 
 

در هيچ منطق ارتباطاتي نمي گنجد که کسي در بيابان . به اعتقاد وي، زمينه پيدايش گفتمان برمحتواي پيام غلبه کرده بود
. »بيابان ماهيتآ رسانه خداوند است« ه يادآور شده بود که اين پير فرزان. به موعظه بپردازد و گذارش به وحي الهي نيافتد

امبران ما، دير يا زود، از کلام آلوده شده توسط شبکه مربوطه شان دست شسته، و اين امري اجتناب ناپذير بود که پي
 .با پي آمد هايي که از آن ها خبر داريم. خودرا شاهدان کلام ملکوتي حاکم بربيابان بدانند

 
 .ايد از سر گرفته مي شدهمه چيز ب

 
يا . جامعه مصرفي به بن بست رسيده بود. سرخوردگي تبليغاتي: خداوند جهان پست مدرن را گرفتار بلايي تازه ساخت

 .اوضاع تحمل ناپذير بود. بايد عقب نشيني کرد و يا به دعا توسا جست
 

 پس سرانجام چه شد؟
 

*** 
 

ر هاي عمده در رابطه با واقعيت جريان، اکنون همگي برسر چگونگي بنظر ميرسد که تاريخدانان، برغم اختلاف نظ
 .گره گشايي از آن اتفاق نظر دارند

 



 .بايد يا عقب نشست و يا به دعا توسل جست؟ آرشيو ها گواهند که چاره اي جز توسل به دعا نبود
 

. شخص پاپ: جامعه بين المللي دريافت که تنها يک تن در جهان قادر است که راه برون رفتي ازاين بحران جهاني بيابد
کافي بود که سلطه وي بر نظام مذهبي جهان به رسميت شناخته شود تا او از اعاده حيثيت نظام مصرف گرايي، که 

 .ظاهرآ خداوند بيابان را بد نام ساخته بود، دريغ نکند
 

لذا، دولتمردان نامي، به همراه استادان اعظم اقتصادجهاني، ملبس به لباس توابي، به ديدار پدر مقدس، در اقامتگاه 
آنان احترامات لازمه را بجا آوردند، براي او چند شمع روشن کردند و سر راه . زمستاني جديدش، در کانوسا شتافتند

رهبر والامقام جامعه کاتوليک، نگران از يک انشقاق جديد در . ندخود به اوضاع بانک روح القدس سرو سامان داد
: دنياي غرب، نقش اساسي رشد در اقتصاد رستگاري را خاطر نشان نمود و با لهجه تقليد ناپذير لاتينوساکسون خود گفت

 «!فراموش نکنيم که عيسي مسيح نيز خود تبليغاتچي بوده است« 
 

 !آنچه بايد گفته مي شد، گفته شد
 

ديگر مانعي وجود نداشت، توده هاي کشور ها از نو راهي معابد بازار شدند، تا در خلسه مصرف به فراموشي بسپارند 
و اين ماجرا در زمان هاي بسيار دور، گويي در آغاز هزاره سوم . آنچه را که ميرفت تا از اين موهبت محرومشان سازد

 .رخ داده بود
 
تلفيق شيراک و داروي (» نسل شيراکزاک «  انبوه جواناني است که آنها را منظور مولف در اينجا گويا شمار -١

 .مي گويند) معروف ضد افسردگي پروزاک
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